
 (34 )شماره: « :یوح با قهیدق کی هر جمعه،» 
 

 .نکنید « خیانت » و امانات خودتانبه خدا و رسول  « یمانا أهل» ای 

 

 قرار دارند:«  گروه سه» در همة افراد بشر  است«  الکتابأمّ» که  « حمدسوره » طبق آیات 
 .نددانمی«  نعمتِ الهی »ا ر«  همه چیز »قرار دارند و «  صراط بندگی» در عاقلانه آنها که  گروه اول:

 .ندهست«  داخ دشمنِ» و «  إنکار »ا ر«  حقّی »هر  « فطرت خلافِ» بر و لانه اهجآنها که  :گروه دوم

 .ندنکمی « دشمنی ،الهی رهبرِ و داـخ » با«  مذهبی ارِرفت»  و با و منافقانهانه موذیآنها که  :گروه سوم

 فرماید:می«  گروه سوم» قرآن به این 

 (27أنفال/) تعَْلَمُونَ أَنْتُمْ وَ کُمْأمَاناتِ خُونُواتَ وَ الرَّسُولَ وَ اللَّهَ تَخُونُوا لا ؛آمَنُوا الَّذینَ أَیُّهَا یا

 (.دانیدمى تانخودکه  خیانت نورزيد يتانو در امانتهاکنید ناو خیانت  رسولخدا و  به ؛ايمان لهأاى )

 یعنی:«  وندخدابه  تنیاخ» 
 رفتارهایِ» ی از اعلام کردن و برخ«  مطلق قدرتِ» و «  گاهتکیه تنها» را «  خدا» ،« زبان» با 

«  خود» بر  « عملاً» اما  رد شدنآن و از زیر  گذاشتن«  سر»  را بر«  قرآن» و  را انجام دادن«  مذهبی

   « کردن.ن» تراز و تنظیم «  قرآن» زندگی خود را بر مبنای  بعادِاتکیه کردن و  « ئیداغیر خ»  هربر و 

 یعنی:«  الهی رسولِ به تنیاخ» و 

او  دادن و« شهادت » ،« رسول الهی رسالتو ب صاتنا و بندگی» بر «  هر نماز» و در  « زبان» با 

  « کردن. ملع» او  « سیره و تسنّ خلافِ»  ون بود«  خودخواه» اما دانستن «  رحمت للعالمین» را 

 یعنی:«  خود أماناتِبه  تنیاخ» و 
و «  نکردن إبراز»  رسول خدا بیینِتطبق تعالیم قرآن و را «  خود یدادخدا هایِتوانائیو  استعدادها» 

 دادن.«  هدر» ،« ارزشبی »و  « چیزهای غیر مجاز»  برایو «  أهداف خودخواهانه»  برایرا آنها 

 است.«  خود اوسعادت خیانت به »  همة آنهافهمد که توجّه کند می«  هاخیانت »که اگر انسان به این 

نیستند بلکه « قرآن و ت نبوّو  آخرتو  خدا منکرانِ و کافران»  آیة بالا«  مخاطبِ » :ت کنیم کهدقّ

قبول دارند اما «  ظاهرا» را «  قرآنو  امامتو  نبوتو  آخرتو  خدا»  هستند که«  هائیمذهبی» 

اسیر و «  أحمقانه عادات» مروّج و «  تخرافا» تابعِ  و « ئیدنیا رت و لذّتِشه قدرت، روت،ث » دنبالِ

ها آن ند.ا«  رتکبّ و غرور ،مقايسه ،خودخواهی »غرق در و «  شايعات»  و دنبالِ«  جاهلانه رسومِ »

  ...کنند نمی«  رعايت»  راآن را قبول دارند اما«  حقّ» ،« کنندنمی جهاد»  ارا قبول دارند امّ«  جهاد» که 


